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گروه عرفاني، فرهنگي، هنري  مهرستان         

گروه مهرستان
در تلاشند تا با گردآوري كنند، شماري از ايرانيان دوستدار اوتار مهربابا كه در كشور هندوستان زندگي مي

-ي اوتار مهرباباست، بتوانند راه دستيابي رهرواني را كه در جستجوي مهربابا و جوياي دانستههرآنچه درباره

  .ي خود را هرچه نيكوتر انجام دهندباشند آسان نموده و از اين راه وظيفههايي در اين راستا مي
  .ده و راهگشاي دوستداران و جويندگان باشدها مورد پذيرش بواميد است، برآيند اين كوشش

  :رسداي از كارهاي گروه مهرستان كه بخشي از آن انجام شده و همچنان ادامه دارد به آگاهي مياينك، شمه
  

  ها، ترجمه، ويرايش و چاپ آنها گردآوري كتاب* 
  هاي فارسي و انگليسيها، دوبلاژ، ميكساژ و گذاشتن زيرنويسگردآوري فيلم* 
  ي آنها به فارسيهاي مهربابا، ساخت آهنگ، تنظيم و ترجمهها و آهنگگردآوري سروده* 
  ها و روتوش آنهاگردآوري عكس* 
  ساخت وب سايت اوتار مهربابا به زبان فارسي با مجوز رسمي تراست مركزي اوتار مهربابا* 

  )تنها وب سايت رسمي اوتار مهربابا به زبان فارسي (  
  

از طريق اين وب سايت  به همه موارد ياد شده در بالا دسترسي پيدا نموده يا به زودي از آنها  توانيد،شما مي
  .مند شويدبهره

ي آنها، از سوي گروه مهرستان با عشق به مرشدشان اوتار مهربابا انجام شده و از گردآوري و فراهم نمودن همه
ي آنها را در دسترس ديگر دوستداران محبوبمان همهشما دوستداران مهربابا خواهشمنديم با عشق به مهرباباي 

  مهربابا نيز قرار دهيد
  .باشدبا ذكر مأخذ آن آزاد مي... ها و گها، وبلاي اين مطالب در ساير وب سايتاستفاده

  
  
www.meherestan.com آدرس وب سايت:  
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  نگراني
به هر حال اگر ارتباط عميـق  . يابيد مي رهاييها  نگراني ياز همه ،نماييدقطع  تان را با دنيا كه شما ارتباط در صورتي

 ،بيشـتر مـو رشـد كنـد     يدهر چقدر شما بگذار، باشند موانع به مانند مو مي .ها بر شما غلبه خواهند نمود نگراني ،اييدنمرا حفظ 
ل و يهـاي دنيـوي هميشـه پـر از مسـا     گرفتـاري  ،طـور مشـابه   به. نماييدشانه  روغن زده و ،ريد آن را تميز كردهوبيشتر مجب

  .مي هستنديداهاي  رانيگباشند و سبب ن اهميت ميشكلات بيم

كه هدف حقيقي زندگي رسيدن به حقيقـت  حالي در .است تمام دنيا در چنگ شهوت براي زنان و ثروت گرفتار شده 
حقيقـي   گـردد و مقصـود   نتيجـه مـي  بـي  رت گرفتن جسم انسانيصو غير اين در ،ل شوديشناخت خدا نا اينكه مگر. باشد مي

  .ماند زندگي نافرجام مي

من افكار دنيا . متوقف گردد دفكر باي  !افكار و فقط افكار . باشندافكار مي يت دنيوي به واسطهها و مشكلا نگراني 
   .پذيرمميگذارد بر خود  مي اثرام  سلامتي را كه شديداً بر

*   *   *  

  باشدخدا هدف مي 

  اني و ف ـ نماييـد  بازي تجربه ميورق احساساتي كه هنگام يبه اندازه ،شادي و غم ،پيروزي و شكست
احسـاس شـعف يـا     ،بازي را ببريد يا ببازيد اينكهكنيد بر حسب كه ورق بازي ميهنگامي .باشد يماهميت بي

 .باشداين زندگي و هستي كه مانند بازي ورق مي ،به جز شناخت خدا. كنيدناراحتي مي

  .باشدخداي محبوب هدف مي
  .عشق واسطه است 

 .برسدتواند از طريق عشق به محبوب  يمعاشق 

خدا صداقت و دلي  .خدا همه چيز است. باشدبيكران مي زندگينور و  ،عشق ،ي پاراماتمايخدا در حالت ماورا
  .مفهومخواهد نه نمايشي از سخنان بيميآلايش  بيپاك و 

*   *   *  
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  واقعي يروزه

اهايي را در ذهـن  و تكرار نام خدا سانسكار )Kirtan(كرتان  ،)Bhajan(باجان  ،صدقه دادن ،سرسپردگي
  .سازد جسم را پاك مي سانسكاراهاي معموليِ ،آورد كه به وجود مي

  .گرسنگي دهيد نه به جسمبه ذهن  ،اينكهواقعي يعني  يروزه 

  . نماييدخواب عميق را در حالت بيداري تجربه  ،مفهوم شناخت خدا اين است كه 

توانيـد او را در  اما شما چگونه مـي . نماييداو را در درون جستجو  دبايميخدا در درون شماست و شما 
بـه جـاي گريـه و زاري     .تانلداو در درون  بهعي براي به وجود آوردن عشق سبا  ؟نماييددرون خود جستجو 

 ؟گونـه باشـد  ست كه ايـن ه كس در ميان شماآيا هيچ! تان را نثار محبوب سازيدنخو دبايميشما  ،براي عشق
  . آوردن من عشق را ايجاد كنيد ياده با ب. بورزيدسعي كنيد عشق . نگران نباشيد

*   *   *  

  بازي آمدن و رفتن

روح . باشـد  و جاويـدان مـي   بيكرانزندگي حقيقي و هستي  سويه ب ،جلو مرگ گامي ضروري رو به
ي اآن بـه ماننـد هنرپيشـه   . باشـد  ر لبـاس نمـي  ي ـين مردن چيزي جز تغيابنابر ،يابد ير مييصرفاً جايگاهش تغ

ايش در پشت پرده لباسـش را  مكند يا در همان نا ميفهاي متفاوت اي هاي مختلف نقش ندكه در نمايشما مي
تفاوت بين . تواند با خواب مقايسه شود گردد يا مي اي مبدل ظاهر ميكند و بر روي صحنه در جامه عوض مي

انسـان از   ،در خـواب  كـه ليدر حاشود  ر مياد بيديانسان در بدني جد ،ست كه بعد از مرگا مرگ و خواب اين
  .گردد آگاه مي همان بدن

پس  ،كنند اين دنيا را ترك مي ،رسد كه وظايفشان به اتمام مي حتي اوتارها و مرشدان كامل هنگامي 
مصـرف نمـودن سانسـكاراها مشـكل      دركو  »نو رفـت  نآمـد «اين بازي  ؟چيست هاي معموليتكليف روح

 ـشوند از طريـق الهـام    من كشيده مي سويه باما آنان كه  ،ها عقل انحيوانات غريزه دارند و انس. باشد مي ه ب
استشـمام   ،دشبا كه همانا عشق من مي ،ني فروشي من رايمغازه شير يآنها رايحه. شوند من كشيده مي سوي
  .شوند من جلب مي سويه بنمايند و  مي

*   *   * 
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  نام چه كسي بايد به خاطر سپرده شود

توانيـد تصـويرش را در جلـوي    آوريد، شما مـي  بران ديگر را به ياد مياميشنا يا پيهنگامي كه راما، كر
ايـن كـار بايـد بـا     . او مفهـومي نـدارد   آوردن نام ياده اما در مورد خدا چطور؟ تنها ب ،چشم باطن خود بياوريد

كل و شمايلي در اگر تصوير او را در هر ش. با تصوير ذهني خدا در برابرتان انجام گيرد ،سويه كي سرسپردگي
توانيد صرفاً با فكر كردن به خدا تمركز پيـدا كنيـد؟ شـما    چگونه مي. شودروبروي خود داشته باشيد آسان مي

  .خود داشته باشيد رويِ پيشِبايد تصوير مناسبي از اوتار يا سدگورو در 

*   *   *  

  عشق حقيقي

است با اميال خودخواهانه مكدر شده ي وارد شود كهيهاتواند در دل عشق حقيقي و راستين هرگز نمي
اي  اما عشق حقيقي به عنوان هديـه . باشد  فاني دنيوي تضعيف گشته هايههاي منظر و يا با حرص و محرك
بسـيار   ،خدا و حقيقـت . شود باشند وارد مي ريا ميپاك و بي كه هاي آنان دلمرشد به  ياز طريق فيض بالقوه

. هـاي نفسـاني مباشـيد   تسـليم خواسـته   .باشـد مراسم و تشريفات مي ،ياصول و عقايد مذهب دور از شريعت،
  .قدرتي برتر از عشق نيست. بيشتر باشد داما عشق شما براي من باي ،ها زياد هستند و خواهند بودوسوسه

*   *   *  

  و اندوه  غم يهديه

نـازل   ،يار انـدك باشد كه بر برگزيدگاني بس ـ اين رحمت واقعي من مي. باشد من مي فيض ،و رنج درد
. دهم غم و نا اميدي مي يباشند كه به آنها هديه اينها دوستداران من مي. باشنداينها دوستان من مي. شودمي

ايـن هديـه   . شـود  باشد و به همـه داده نمـي   بسيار برتر و بالاتر مي ،شمارارزش اين هديه از ارزش طلاي بي
كسـاني را دوسـت دارم كـه     ،باشيد كه من بيشتر از همه به ياد داشته. باشد مختص فرزندان محبوب من مي

  .مانند گردد با من مي مجروح مي اينكهسازم و با  دلشان را مجروح مي

  ؟آوريد ياد مي به ،راچگونه م ،من دل شما را نربايم اگر 

. باشـد  دارد كه از افكار فرداي شما آگاه ميشما وجود  يدر همه اينجا ،خداي محبوبمان 
خـدا را دوسـت   . شـود  با ما يكي مـي داريم و وقتي كه او را صادقانه دوست بكل است  دانش  او
  . باشم داريد و در خواهيد يافت كه من با خدا يكي ميب
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  خوشحال باشيد

 در چنگـال  ،پردازيـد امـا  هاي خود ب نجام وظايف و مسئوليتبه ا. دنيا مباشيد آنِ در دنيا باشيد ولي از
. شادمان باشـيد  ،مشكلات وجود باهيچ وقت نگران نباشيد و هميشه سعي كنيد . نرويدپندار فريبنده فرو  ،مايا

  .رو شدن با بلا و مصيبت سعي كنيد خوشحال باشيده ب حتي هنگام رو

*   *   * 

  عشق الهي 

در نتيجه زمان طولاني تري  و ،عشق الهي در عمق قرار دارد نه در سطح يهنهفت اين بذرِ ،در بعضي
تمـاس   برايفرصتي استثنايي  ،مانند بسيارياوتاري  يهكه شما در اين دور ردد و هنگاميگدار يبتا  برد را مي

الهـي را در   ييـن جرقـه  كار من اين است كـه ا . گرددريع ميتساين بيداري  ،در نتيجه د،ارينزديك با اوتار د
. نخـواهم  الصانه از همـه دارم و چيزي جز عشق پاك و خسرشت من اين است كه دوست ب. ايمهمه بيدار نم

  .و براي هيچ چيز نگران نباشيد خوشحال باشيد

 ،با دلي پاك و مهربـان  ،هاي خلاف و نادرست جمع آوري ثروت از راه به جايِبهتر است  
يد و در اقيانوس سرور و دانش فرو رويد چـرا  يتوانيد از مايا بيرون بياكه مي هنگامي. فقير باشيد

 گـاه آنوريد آوجود ه بعشق الهي  دلتاندر  ، ،كنيد با اشتياق به خدا يعس. ديشو در مايا غرق مي
  .داشتد يهمه چيز خواه

 ،كمك مايا ههاي الهي هستند كه ب بازي ،ستيزها و غيره ،نبردها ،هاجنگ ،از ديدگاه معنويت راستين 
، دنياي مجاز پر پيچ و خم در اي است براي به دام اندختن روح از مايا كه واسطه دباي. گرددايفا مي ،توسط خدا

اما بدون وابسـتگي بـه   . آن دست كشيده شود زنه ا ،از چنگال جهالت معنوي استفاده شود ساختن روحو آزاد 
  . گردد استفاده ،آن

*   *   * 

  استخري از آب آلوده

 ييجـا  آن را بيرون بكشـم تـا   دبايميهست و من هم ) شنامانند استخر (در درون شما آب آلوده نيز 
من . كشم من آب آلوده را از همه بيرون مي ،هاي گوناگون بدين طريق به راه. عشقم بگشايم يتازهبراي آب 
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در نتيجه شما ممكن است روزي در قعر اقيانوس من شـيرجه رويـد و    ،سازم دارم شما را ورزيده مي
  .گنج را بيابيد

 مرا دوست. داديداهي خود را از دست ميآگ ،ديديدطور كه هستم مياي از من را همان اگر فقط جلوه 
 ،كمترين رياكاري يا تزوير. صادقانه دوست داشته شود دبايميشما خدا را دوست خواهيد داشت و خدا ، بداريد

  . داردشما را از خدا به دور مي

*   *   *  

  در همهـ  عشق الهي

ممكن بـود از  كه هنگامي. ات دهدها نجتا شما را از لغزش ،ر استضشود اما هميشه حابابا ديده نمي
اش را دراز  هميشـه گشـوده   يهو دست ياري دهنـد  ،دهد نشان ميبه شما راه درست را شويد  گم  جهت ديگر

با اين حال آيـا آن ارزشـمند   . هاي بسيار همراه است راحت سازدكند تا سفري را كه با مشكلات و سختيمي
محكـم   ،ي است كه پيروز است و تا به انتهاي درد و سختيسك عشق الهي و شادماني الهي در انتظار ؟نيست

  .است چسبيده

بـذري در زيـر    ماننـد اما  .در همه وجود دارد ،آن هستم يمن منبع و سرچشمه كه ،عشق الهي پاك 
  . باز نمايد، رشد نموده و راهش را به سطح دخاك باي

*   *   *  

  نماييداعمال را به خدا واگذار 

  سـعي كنـد صـادقانه وظـايف و      دانسان باي. هيچ فايده و ثمري ندارد ،نتايج ينگراني درباره   
انجـام دادن و   ،انسـان  يوظيفـه  .نماييـد به خدا واگذار  دباياما نتايج را هميشه  ،هايش را انجام دهدمسئوليت

ل بشـر تـلاش   با اين حا .سخت نيستاز نتايج به دور باشيم،  اينكهبراي . اشدب خدا، مقدرنمودن مي يهوظيف
سعي كنيد تمامي . نگران شود داما نباينديشد، بي دبايميانسان  .نديشدبي سرشت انسان اين است كه . كند نمي

يابيـد   در هر شرايطي كه خـود را مـي  . خودش باشد و بگذاريد نتايج از آنِ نماييد واگذارخداوند به اعمالتان را 
نـاداني و  . ام شـما را در آن وضـعيت و جايگـاه قـرار داده    كـه   آن من هستم ،كهدليل اين خوشحال باشيد به 

  .آفرينش ارتباط تنگاتنگ دارند
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 !كس به خاطر دوست داشتن من پشيمان نخواهد شدهيچ

 !كس به خاطر خدمت كردن به من پشيمان نخواهد شدهيچ

  !نخواهد شدپشيمان كس به خاطر تسليم شدن به من  هيچ

  مرگ

پـر از   ،امـا ذهـن و بـدن لطيـف    . ميـرد  رسند انسان مـي  مي پايانبه  كه سانسكاراهاي خاكيهنگامي
توجـه سانسـكاراها معمـولاً بـر مكـاني كـه جسـم         ،ساعت بعد از مرگ 70تا  40. ندنما يمباقي  سانسكاراها

حالت لطيف بهشت يا جهنم  ،روح شخص متوفي ،روز بعد 10تا  8ظرف . باشد معطوف مي ،شود مي دارينگه
  .كند سكاراهايش تجربه ميرا مطابق با سان

هـا و   بهترين كار اين خواهد بود كه بـه سـگ  . باشد گونه مراسم مذهبي بعد از ده روز لازم نمي هيچ 
ديدي آنها  ،اگرچه آگاهي لطيف ندارند اما .لطيف دارند ديدزيرا آنها  ،ها در نزديكي جسم متوفي غذا داد كلاغ
  . كنند خود جذب مي سويه بدارند و سانسكاراهاي اشخاص متوفي را  لطيف

*   *   * 

  گرديد پيروزبرخودتان 

براي  .هرگز مضطرب و غمگين مباشيد ،نماييددر هر شرايطي بهترين حالت خود را حفظ  اينكهبراي 
كه شخصي هنگامي .وقت از كلمات تند و خشن استفاده نكنيدهيچ ،با ملاطفت و مهرباني صحبت كنيد اينكه

اين كـار   )!بابا به شما بركت بدهد باشد كه( يديآشفته و ناراحت نشويد بلكه از ته دل بگو ،دزدد اموالتان را مي
  .باشد راستي مشكل ميه ب

كشـورها آسـان    جنگ درپيروزي . باشد تر مي روي آتش يا شيشه مشكل از راه رفتن بر ،كنترل نفس
بـراي  . باشـد  دف واقعي در اين راه ميتنها ه ،اين موضوع. باشد سخت مي راما پيروزي بر خودتان بسيا ،است

بـر   ،گشـتيد  پيـروز تـان  دكه بر خوشما هنگامي .اي نكنيد همه چيز را تحمل كنيد و شكوه ،داشتن ذهني آرام
  .ايد غلبه نموده بردگترين نربز
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 .باشيدسازد شما در ابتداي راه مي شما را ناراحت نمي ،كه هيچ چيزهنگامي

 .باشيد راه مي ييد شما در نيمهكه خواستار چيزي نيستهنگامي

  .ايدشدهشود شما كامل  همه چيز مي ،كه هيچ چيزهنگامي

*   *   *  

  عشق ايجاد كنيد

. سـازد  گسلد و پرنده را رها مـي  طناب را مي ،آيد كه مرشد كامل مي زيرا هنگامي ؛عشق بورزيدخدا به 
   سـت سـانگ  تـر از   راهـي سـاده  . اي باشد هكند تا وراي هر نوع خواست سعي دبايميهمواره  (Sadhu) سادو

(Satsang) براي وصال خدا وجود ندارد ،پيران و مرشدان با مصاحبت ورتباط ا.  

لايتناهي  خالصانه بر خداي بي شكلِ يهيك يوگي و مراقب يهمابين مراقب زيادي تفاوت 
 ـ. دار لايتناهي وجـود دارد  خداي شكل ،يا سدگورو  خـتم  Samadhi)( سـمادي بـه  يـوگي   يهمراقب

  .انجامد گيرد به وحدت مي يعشق صورت م از روياي كه  كه مراقبهدر حالي شود مي

 .گردد فعاليت و عملكرد عشق آغاز مي ،يابد يوگي خاتمه مي يكه مراقبهييدر جا 

من تجسـم عشـق   . رسيم ما از طريق عشق به او مي اينكهبه دليل  ؟شود محبوب ناميده مي ،چرا خدا 
  .با به ياد داشتن من عشق ايجاد كنيد. باشم مي

*   *   * 

  مناجات ها

انـد و بابـت آن    ها دعاهاي پولي را با صداي بلند خوانده و كشيش موبدان ،Maulvis ،هاها برهمنسال
علت آن اين است كه هـيچ كـدام از   . است اما هيچ نتيجه و ثمري عايد كسي نگرديده. اند دريافت نموده مزد

، ذهـن  هوشـياري  .در آن دعاها وجود ندارد ،دل يا احساس. و از صميم دل صورت نگرفته است آنها خالصانه
  .يابد پوچ و نامفهوم ادامه ميي باشد و اين وردها و افكارشان به اين طرف و آن طرف معطوف مي توجه

دعـاي انسـان    ،اگر خواندن اين دعاها با ذهني پاك و شفاف و از صميم دل صورت گيرد 
  . رسد به گوش خداوند مي مستقيماً
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  ته دل دعاي 

تـه دل از هـر   و اگـر كسـي خالصـانه و از     ،باشـد  مي بشريت ايستگاه مركزي اصلي) قطب(سدگورو 
. گـردد  برقـرار مـي   ،شود و ارتباط به مانند تلفـن مسـتقيم   ياد بياورد صدايش شنيده ميه مسافت دوري او را ب

او به عنوان . اي يكسان دارد هدر آفرينش فاصل ،موجود و با همهكه با هر  ،كانوني يمركز است و نقطه ،قطب
را به انجـام  سه جهان و سطوح و مراحل مختلفشان اهداف بلكه نات، ياهداف اين دنيا و كانه تنها  ،اين مركز

  . رساندمي

   .باشد و نامحدود مي بيكرانهاي  قدرت حاكمِ ،قطب

*   *   * 

  خالصانه به ياد بياوريد

از اين رهايي باشد و در نتيجه براي  از دام مايا نميرهايي گردد و خواستار ايا گرفتار ميذهن در م
  .كندمي ارايه ،پوليي يدام دعاها

آن را  ،يـد ييا پرستش و ستايشـي بـه او تقـديم نما    باشيد را به ياد داشته خواهيد خداونداگر شما مي 
  اي بـه   توانيـد او را هـر روز چنـد دقيقـه    حتي اگر شـما ب . و ذهن انجام دهيدخالصانه و صميمانه با حضور دل 

دعـاي نـامفهوم بـه     ،هـا در مقايسه با خواندن ساعت. آن را با خلوص نيت انجام دهيد ،آوريد و يا دعا كنيدياد
علـت ايـن   . رسـد آن فوراً به گوش خداوند مـي . بيشتري دارد تاثيرِ اي، دو دقيقه يهدعاي خالصان ،پياپيطور 

  . كندداوند هميشه به صداي دل گوش مياست كه خ

*   *   * 

  و عذاب جرن

 رودآيد و ميو عذاب مي جرن
 رودآيد و ميخوشي مي
 رودآيد و ميلذت مي
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براي من  فرمانبرداريتر از همه عشق و سكون و مهم ،شهامت ،ييشكيبا يآنها مستلزم منتها درجه 
 ،هـاي همـه شـما را    نور ابدي كه دليعني  ،در پيش حقيقت ،گيرد هركس كه در پيش من قرار مي. دنباش مي

  .گيرد قرار مي ،سازد مي روشن

 يياز ظلمت به روشنا

 از رنج و عذاب به شادماني

 ...نظمي كامل به هماهنگياز بي

   .است هميشگيآن . ندارد پايانسرور روحاني . ها پاياني دارد تمامي رنج.پايان اين سفر خواهد بود 

 سـهيم   امدر گـنج سـرور الهـي    ،هايتـان بـه مـن   ها و ضـعف  قدرت ،ها خوبيي همهدن تسليم نمو با
  . شدديخواه

*   *   * 

  بر من مراقبه كنيد

تصـوير   كنند اما شما بايـد بـا حضـور    آيند و شما را اذيت مي مطمئناً مي .ها هستندافكار به مانند پشه
   افكـار مـزاحم   ،در نتيجـه . بر مـن مراقبـه كنيـد   . ر بزنيدافكار را كنا يپرده ،تاندر برابر چشم باطن ،الهي من

  .شما را از گزش افكارتان مصون دارد ،مراقبه بر منبند پشهبگذاريد . گردند اختيار متوقف ميبي

. مخـتلفم بينديشـيد  فيزيكـي   هايتيبه من در فعال ،براي آوردن تصوير من در مقابل چشم باطنتان 
كـاركردن بـا    ،بوسيدن و در آغوش گرفتن مريدان ،دادن دارشان ،نراني نمودنسخ ،آنجاو  اينجامثل رفتن به 

  .غيره و مالم دادن بر صندلي ،ها مست

كـاري   دمراقبه نباي. هاي گوناگونم منجر به تمركز بر شكلم خواهد شد بدين طريق مراقبه بر فعاليت 
  .نشاط آور باشد دبايميآن  ،سخت و كسل كننده باشد

*   *   * 
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  خدا  عاشقه يك ب

بايـد  مـا   .باشـد  كند تنفر داشته باشيد بلكه او سزاوار تـرحم مـي   از كسي كه غيبتتان را مي دشما نباي
و  اگر شخصي به پدرتان دشنام دهد و شما به مادر او دشنام دهيد چه تفاوتي مابين شما. مصبورانه تحمل كني

   را هـا  محـرك  يدر ميـان همـه   ،بد و ناسازگار صبوري و تحمل شرايط ،آنها به شما درس آرام بودن ؟ستاو
ببخشـيد و   ،پس تحمـل كنيـد   ،دهند ه مييارابه شما ترين خدمت را ترين و مهمآنها در نتيجه بزرگ. دهدمي

  .فراموش كنيد

كه شـما بـر ايـن بـاور     در صورتي. رسانداين ضعف آنها را مي ،يد كهيگوشما ممكن است برنجيد و ب 
آنها وجود و  پس فرقي بين شما ؟رسانديد آيا اين ضعف شما را نميدهرا به آنها ب دشنامان باز هم همباشيد و 

  .ندارد

آنهـا را ببخشـيد و همـه چيـز را     . ها بسازيد و صـبور باشـيد  با سختي ،پس آرام باشيد 
  .فراموش كنيد

  (Nirvikalp)كالپيحالت نيرو

توانستيد شكل  اگر شما مي. باشد حقيقي نميبينيد  را كه مي امشكل فيزيكي. من تجسم سرور هستم
 ـت  اايـن حالـت س ـ  از  يدرك ـ، كمتـرين  ذهن محدود انساني. بوديد تان نميخودي مجازي ،حقيقي مرا ببينيد

ذهـن   يماوراي قلمرو ،آن حالت .را ندارد بيكراندانش و سرور  ،يعني قدرت (Sat-Chit-Ananda) آناند ـچيت  
 ـهمه مقدر است بـه ايـن مرحلـه نا    .شود ناميده مي ،لپ يعني من خدا هستمكاينيرو ،آن مرحله. باشد مي ل ي

  .تا به آخر كوشش به خرج دهند ،مرحلهباشد تا براي رسيدن به اين  همه مي يشوند و وظيفه

*   *   *  

  راه روحاني

بسياري  ايعلم. توانند در اين راه گام نهند باشد و فقط قهرمانان مي با سختي همراه ميصرفاً  اين راه
. تواند در اين راه گـام نهـد   اما فقط قهرمان مي .كنند سخنراني و صحبت مي ،فلسفه يوجود دارند كه در باره

  .باشد آن به مانند حفظ نمودن تعادل بر روي لبه شمشير مي
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آنقـدر  بدين معني كه  .كه خود را فراموش كنيد زياد به خدا عشق بورزيد آنقدر ،بنابراين 
شـما همـان چيـزي     ،كردن مداومبا فكر ! يشيد كه ديگر نتوانيد به خودتان فكر كنيدبه خدا بيند

  .انديشد سازد كه عميقاً به آن مي انسان را آن چيزي مي  ،ذهن. انديشيد مي كه عميقاًشويد  مي

  !داشته باشيداشتياق دنيا  هم به توانيد هم به خدا و شما نمي

بـه  ن ورزيد عشقاين بهترين شروع براي . ز من صحبت كنيدهمواره سعي كنيد مرا به ياد داشته و ا
  .باشد من مي

اگر بايد . نديشيدبه من بيقبل از انجام هر كاري . و پايان هر كاري به ياد داشته باشيد آغازاز  قبلرا م
نويسي  ي كه داري ميياين تو !بابا « يديطور ذهني بگوه مرا به ياد آوريد و بعد ب ،چيزي بنويسيد قبل از شروع

  .»نه من

 دهد در نتيجه شما نيز به ديگران ميوه مي ،شود و بدون چشمداشت بارور مي ،طور كه درختهمان
  .نماييدخدمت  ،به ديگران كه نيازمند هستند ،چشمداشترشد اخلاقي و معنوي يابيد و سپس بي دباي

*   *   *  

  جاي پا

 ايجـاد  وارسـتگي  اينكـه  محـض به  .است راه روحاني سويه بي يجاپا يبه منزله ،وارستگي
اي  آن كـار سـاده  . باشـد  اي بسيار مشـكل مـي   علاقهقطع اما چنين . شود وارد راه روحاني مي سالك ،گردد مي

  .نيست

كه هنگامي. متوقف گردد دبايمي ،باشد مي ها تمامي بدبختي يدليل آن اين است كه ذهن كه ريشه 
. باشد شدن براي ذهن آسان نمي اما توقف يا فنا. پيوندد حقيقت ميبه  وارستگي ،صرفاً آن موقع ،ذهن فنا شد
  .باشد حمل كردن كوه هيماليا بر روي سرتان مشكل مي يآن به اندازه

*   *   *  
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  اگر عصباني شديد فراموش كنيد

 ـاي جزيزهبراي چ. ي ناراحت نشويديافتاده و جز از موضوعات پيش پا ارزش شـيون و زاري   ي و بـي ي
برهه از زمان گرفته  لقتان در آنشما عذر يا علتي براي عصبانيت داشته باشيد و خُ اينكهحتي فرض بر . نكنيد
غمگـين بـه فكـر     يهاي برافروخته و چهرهو با گونه ،ي گير ندهيديبه آن مورد غيرقابل ملاحظه و جز، باشد

د را حفـظ كنيـد و آنچـه را كـه     فوراً بعد از اينكه عصبانيت فروكش كرد سعي كنيد خونسردي خو. فرو نرويد
  .علت عصبانيت را براي هميشه از ذهن خود خارج كنيد. يدياتفاق افتاد فراموش نما

  اميال

 ـ .هستند آورزيان، شوندچه نوند و شبرآورده  صورت، چهدو در هر اميال   يافسـردگي نتيجـه  س و أي
آمـاده   ،خيـزد  ديگـري برمـي   يتهخواس ـ ،دگردمي برآوردهكه يك خواسته هنگامي. باشد يمي ابراز اميال ينها
. نيسـت  يآسـان  كارها  خواسته ي از چنگالِيرها. هاي ديگر و الي آخر خواستهتا خود را ارضا نمايد و  ،گردد مي

  .سازند نابودها را  توانند خواسته فقط مرشدان كامل مي

چشـمانتان نگـاه    يتصـوير مـرا در جلـو    .بر من متمركز شـويد  ،شويدول مراقبه ميشغكه مهنگامي
  .خواهم كردمن باقي امور را رسيدگي  ،اگر اين كار را انجام دهيد ،اريدد

*   *   *  

  فقط خدا حقيقي است

 ،آن ؟خدا چه كسي است. باشد ا حقيقي ميكه فقط خد ،به خاطر بسپاريد ،همواره يك فكر را در ذهن
  .هستي يگانه است

 ،چيزپس آن  ،هستي دارد چيزييد كه ياگر شما بگو. گيرندهستي مي ،آن يگانه از همه چيزها
  .باشد خدا مي

همـان   ،باشد و اگر هيچ وجود داشته باشـد پـس آن هـيچ نيـز     چيز ديگر به خودي خود هيچ مي ره 
  .باشد خداي يكتا مي
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را كـه   نـات يكااو نقش خـداي  . كندهاي متفاوت را در يك زمان ايفا مي آن همان خداست كه نقش 
  . نمايد ايفا مي ،اي هر چيزي كه آگاه است ماور

*   *   *  

  .نماييدبه ديگران كمك 

ز اكـه  و هنگـامي  ؛باشدمي و بخشي از كارمايوگا دون منيتطريق مهمي از خدمت ب ،ناتواناندفاع از 
  .باشدمي موجهكاملاً  شود، استفاده ميمطلوب اين منظورِبراي  ،لازم قدرت به عنوان ابزاري

  .است سيلهعشق و ،باشدبوب هدف ميخداي مح

 زنـدگي  و نـور  ،كه عشـق  ،ي پاراماتمايتواند از طريق عشق ورزيدن به خدا در حالت ماوراعاشق مي 
. باشـد  دنيا پر از موعظه كنندگان و تعليم دهنـدگان مـي  . او همه چيز است .باشد به محبوب برسد مي بيكران

  . نياز ندارم ايكننده دهم و من به هيچ موعظه ام تعليمكه من نيامده ،هرگز فراموش نكنيد

  مراحل 

  .سازد انسان را يوگي مي ،هاي آن فراموشي دنيا و جذابيت

  .سازد مي )MahaYogi(هايوگي افراموشي بهشت و جهنم انسان را م

  .رساند محدودتان شخص را به شناخت خدا مي فراموشي خوديِ

  .ازدسانسان را كامل مي ،فراموشي فراموشيِ

از پـر خاشـاك و    يهـا  ها و جنگل دره ،ها كوه از ميان تپه يقلهبه صعود راه روحاني مثل  
رسيدن به بالاي  از اي كه براي ايمني و اطمينان وسيله. باشد يم خطرناك عميقِهاي  پرتگاه كنار 

  . عشق است ،باشد كوه بسيار ضروري مي

*   *   *  
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  دعا از طريق واسطه

متوسـل   ،دعا خواندن ندارم و او در نتيجه براي اين منظور با پرداخت پول گويد من وقتشخصي مي
حماقـت محـض و كـاملاً     ،ايـن عمـل  . باشـد  مي فايدهاي بي آن عذر و بهانه. شوداي مي يا واسطه كشيشبه 

پرستش و يا التمـاس   ،آيا دعا. آن توهيني به شعور انساني است .هيچ توجيهي ندارد .است معني مسخره و بي
كه انسان بـاز  در حالي. آن وراي تصور انسان است .توان با پول خريداري نمودرا هيچ وقت ميخدا نمودن به 

هاي ديگـران بينـدازد و بـه آنهـا     بار اعمالش را بر شانه كسي ماند كه ميبه اين  ،گردد هم توسط مايا اغوا مي
  .دنپول بدهد تا او را به وصال خدا برسان

*   *   *  

  نه ياد خالصا

ترين شـخص  و پست ناچيزترينحتي توسط بدترين گنهكار يا  ،خدا يدنيا ياد خالصانه ياز هر گوشه
  .رسد به گوش خدا مي  فوراً

آنها صرفاً سر و صدا هسـتند و   اينكهبه دليل  .باشم ر ميكَ پيشوايان دينيمن به صداي دعا خواندن  
صـداي بلنـد يـا    چقـدر هـم كـه بـا     هر  ،احساسبي كچنين دعاهاي خش. آنها وجود ندارد دل يا احساس در

در عوض اگر كسي بـه خـدا   . ندارد) من(هيچ تاثيري بر خدا  ،رديگ متمادي صورت هايساليا باشد طولاني 
آن را  فـوراً  ،من به عنـوان خـدا   ،به آهستگي يا به آرامي ،خالصانه و از صميم دل دعا نمايد هر چند دور )من(

  .گردد رار ميشنوم و ارتباط برق مي

*   *   *  

  سانسكاراهاي حيواني  يغلبه

 ،خودخواهانه نظيـر شـهوت   هايگرايش يانساني به وسيله ماقبلِ يو اعمالي كه در مرحله هاتجربه
 ـگذار ي كه در حال تكامـل اسـت مـي   بر ذهن ،ي از خودنقوش ،شوند نگاهداري ميحرص و خشم ايجاد و  و  دن

 .كند مي ذخيره ،كند ها را ضبط مي حركات هنرپيشه ،لت كه دستگاه ضبط فيلماين نقوش را به همان حا ،ذهن
  .باشد آسان است ولي خوب بودن مشكل مي ،بنابراين بد بودن

خشم حيواني  و حرص ،شهوتاست، بيشتر تحت نفوذ انساني  ظهور آگاهي ءمنشا زندگي حيواني كه 
اگر . دهندي را گهگاهي بروز مييعشق و شكيبا ،ريفداكا اگرچه بعضي از حيوانات خصوصيات خوبِ .باشد مي
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  خوب در آگاهي انسـاني   هايبود تظاهر گرايش بود و هيچ يك خوب نمي يمبد  ،تمامي سانسكاراهاي حيواني
  . شد ممكن مير غي

*   *   *  

  سانسكاراهاي حيواني

  ،ه در شـروع ج ـنتي در .باشـند  بـد مـي   اًاكثـر ولي  ،ندهستخوب  حيواني سانسكاراهاياگرچه بعضي از 
پرورش سانسكاراهاي خـوب  . باشد يابد كه معمولاً بد مي آگاهي انساني خودش را تحت نيروي پيش برنده مي

  متضـاد سانسـكاراهاي مسـلط در زنـدگي حيـواني       ينقطـه كه  گيرد يمصورت  يو اعمال هاهبا پرورش تجرب
  .باشدمي

 .باشد عشق مي ،متضاد شهوت

 .اشدب سخاوت مي ،متضاد حرص

  .باشد ي مييصبر و شكيبا ،تضاد خشم

خشم و حـرص   ،شهوت هايگرايش ،ييبخشندگي و شكيبا ،تواند با مستقر شدن در عشق انسان مي 
  خـوبي  و پـذيرفتن انسان از محدوديت سانسكاراها بـا تـرك بـدي     رهاييدر نتيجه روش كلي . را پاك سازد

  .است خوبي نهفته قبول ودر ترك بدي  ،الوهيت سويه براه . گردد ر ميسمي

  ذهن 

 ،نماييـد اين بدين معني است كه اگر شما آن را كنتـرل  . باشد خدمتكاري خوب اما اربابي بد ميذهن 
 ،بدي است در صورتي كه بر شما كنترل داشـته  ذهن اربابِ. نمايد ست عمل مياي كه دلخواه شما گونهه آن ب

ذهن مخزنـي از اميـال پسـت    ! شويد شما گم مي ،ي باشدكه كنترل ذهن بر شما قو هنگامي. خود مختار باشد
اگر شما ذهـن  . ها سال را بر خود دارد ميليارد حيوانيِ اميالِ آن نشانِ. دهد باشد و همواره شما را فريب مي مي

هـاي   ذهـن داراي اميـال خـوب از زنـدگي     اينكهبه دليل همچنين . شوند اميال غيرفعال مي ،نماييدرا كنترل 
  .باشدذهن خدمتكاري خوب اما اربابي بد مي .شوندوارد عمل ميآن اميال  ،اشدب انساني مي

اگر شما  ؟كنيد ج شود چه كار ميرانيد در صورتي كه از كنترل شما خار هنگامي كه شما اسبي را مي 
ام حيـوان ر  ،اگر بر ذهن خود كنترل داشته باشيد. نماييدرا مهار  توانيد اسب نمي ،ويدطرب يا خشمگين شمض
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اسـب درسـت بـه ماننـد ذهـن      . گردنـد  سواركار و اسب گـم مـي   ،كه كنترل از دست بروددر صورتي. شود مي
  .اما خطرناك است در صورتي كه ارباب شما باشد ،كند  درست عمل مياگر كنترل شود . باشد مي

*   *   *  

  چسبيدب  )خدا(به يكي 

 ،متفـاوتي بزنيـد   يحفر چاهي جديد در نقطه دست از حفر چاه برداريد و دست به ،اگر شما نيمه كاره
مشابه اگر شما از پيش  به طور. شما به هدر خواهد رفت هايي زحمتوقت به آب نخواهيد رسيد و تمام هيچ

محكم و قاطعانه به يك مرشـد  . دهرگز به چيزي نخواهيد رسي ،يك سدگورو به پيش سدگورو ديگري برويد
روزي شـما آب شـناخت خـدا را بـه دسـت       حفر كندن خود ادامه دهيـد و حفر كنيد و به  ،حفر كنيد. چسبيدب

  .خواهيد آورد

ي انجام همه يخدا بر همه چيز واقف است و توانا. نگراني به خود راه مدهيد ،چيزهاي مجاز يدرباره 
ايـد   وردهدست آه قط آنچه را كه باطناً بف. باشد خدا حقيقت است و تمامي چيزها مجاز مي. باشد كار را دارا مي

  .باشميكتاي قديم مي ،من اوتار. بيرون نشان دهيد در

  مرگ به مفهوم واقعي

. باشد سخت مي اي به طور غير منتظره ،علاوهه ب. باشد هاي سرخ نمي از گلبستري خدا  سويه براه 
نزديـك اسـت   خدا نه تنها به شما . گيردد از شما بيشتر فاصله مييتان را بگير كنيد سايه يسعهر چقدر بيشتر 

او را  اينكـه ببينيد، چه رسد بـه   شما قادر نيستيد او را ،او نزديك شماست اينكهاما با . بلكه در درون شماست
  .بگيريد

مـذهب بـه    !باشـد  مرگ به مفهوم واقعي كلمـه مـي   -در واقع مرگ ،بدانيد كه ديدن يا شناخت خدا 
پرندگاني هستند كه در داخل قفس محبـوس   ،كنند باشد و كساني كه از آن پيروي مي قفس مييك  يمنزله
تفاوت  با قطع علاقه يا بي :براي مثال. دسرپوش نهنمايد تا بر نفس خود تلاش  شخود دهركس باي. اند گشته

  .از طريق عشق است ،ش كردن براي قطع طنابتلا ،از همه بالاتراما . و نوشيدني  بودن به غذا

  .باشد بدون تسليم به مرشد كامل ميسر نمي ،هآيند يها از تمامي تولدها و مرگ رهايي

*   *   *  
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  سانسكاراها

وي شخص از طريـق گرمـاي معنـوي    نيسانسكاراهاي د ،با همراهي و مصاحبت با فردي خداشناس 
را  سود معنـوي عظيمـي   ،دنباش آنان كه در همراهي مرشدي مي ،به همين دليل است. شود يممرشد سوزانده 
  .باشد در واقع بسيار زياد مي ،نمايند به مرشد خدمت مي اش آنان كهپادو  آورندبه دست مي

كه سانسكاراهاي خوب و سرسـپردگي عميـق    تواند شكل بگيرد مي اما تماس آنها صرفاً در صورتي 
. باشـد  هر آنچه كه هسـتيم بـه دليـل سانسـكاراهايمان مـي      .دنرا داشته باش )هاي گذشتهزندگي در آمادگي(

فرض كنيد بـه شـما   . رسيميابيم به وصال خدا مي مي رهاييي كاملاً ايهاي سانسكار وديتكه از محد هنگامي
امـا فـرض كنيـد كـه     . مايا است اين كارِ ،آورد هجوم مي ،شهوت و حرص يا هر هيجان يا احساسي بد ،خشم
  .دنباش سانسكاراها مي يباشيد كه اين به واسطه تشنه يا خواب آلود مي ،گرسنه

  .برانيد آنها را دآن وقت باي ،شما بر تاخت و تازهاي مضر مايا غلبه يابيددر صورتي كه  

  ور جاودانهتن

گفتـار و اعمـال بـد     ،آورد و افكار وجود ميه سانسكاراهاي خوب ب ،گفتار و اعمال خوب انسان ،افكار
 ،شـخص  ر اينكـه گردند مگ وقت متوقف نميسانسكاراها هيچ توليد اما .كند بد توليد ميسانسكاراهاي  ،انسان
شما تركيبـي از   ،هاي متمادي سال. مرشدي را داشته باشد و به شناخت خدا برسد شانسي داشتن فيضِخوش

تواننـد  مـي  هـا يوگي. ايد بر روي سر جمع آوري نموده ،سياه يد وپسانسكاراهاي خوب و بد را مانند موهاي س
كـن   را كاملاً ريشـه  تواند آنها ند ولي مرشد ميپاك كن به طور سطحي ،سانسكاراها را به مانند تراشيدن ريش

  .سازد

همراهـي و   ،سانسكاراهاي گذشـته  از بين بردنو سانسكاراهاي جديد بنابراين براي متوقف ساختن  
 يباشـد كـه همـه    آگاه مانند تنوري جاودانـه و فعـال مـي     -يك مرشد خدا. ديباشداشته  مرشد را ساساهاو

مصـرف   پرهيزكـاري گنـاه و   نقـوش گونـاگونِ  . سـوزاند را مـي آينده و  حال ،گذشته ،بدخوب، سانسكاراهاي 
همـواره افـزايش    ،و هميشه در حسـاب شـخص بـاقي مانـده     گردند اما نقوش روحاني مصرف نمي ،گردند مي
 .گردد اما هرگز كم نمي. يابد مي

*   *   *  
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  ذهن به معناي انديشيدن مي باشد

. باشـد  مـي كار آن فكـر كـردن و فكـر كـردن     . بلا ناميد توان آن را مي .است ي وحشتناكذهن چيز
در طـول  . ميكن ـ بيشتر در آن مورد فكـر مـي  نديشيم ي نداريم به شخص يا موردي خاص بيكه تمايلهنگامي

امـا  . باشـد  مـداوم مـي   فكر كردنِ ،آيد زيرا كار ذهن مي به ذهن ميايدنيوي با هجوم د هايت مراقبه فكردم
حتـي در ميـان شـديدترين    كند و  كه به اين افكار توجهي نمي،واقعي كسي است  يانديشمند و مراقبه كننده

  .دكنمراقبه مي ، بر روي تصوير مورد پرستششحملات

*   *   *  

  من عشق ابدي هستم

كـه دوسـت   ،باشد و بنابراين طبيعت من اين است  من خدا در جسم انسان هستم كه عشق كامل مي
برطـرف   اش يتشـنگ ، از آن بنوشـد  هـركس  باشم كـه  عشق مي پاك نبعِاين م يسرچشمه ،من. داشته شوم

  .باشد پاك مي ،نامحدود و مثل خداوند ،آن مثل آسمان و اقيانوس. گردد يم

. من عشق ابدي هسـتم . فتادخواهند ابه دام عشق من تور  درباشم و افراد شايسته  من تار يا تور مي 
. مجاز اسـت  يچيز ديگر ره. سازد تان يكي ميما را با محبوبش ،و عشق به من عشق بورزيدبيشتر و بيشتر 

  .باشد مي هابگرانمرواريدي  ،فقط عشق حقيقي و ابدي

*   *   *  

  شكوه حقيقي من

من اجابت مزاج نمـودم   آفرينشدر آغاز . دنهايم چه چيزي را در بر دارشما اطلاعي نداريد كه صورت
امـا خـوب   ! باشـند آنها همه مدفوع من مـي . از من خارج شدند ناتيكاستارگان و  ،هاماه ،خورشيدهاو تمامي 
  توانيـد شـكوه حقيقـي مـرا     كه اين چيز كثيف تا اين حد با شـكوه و زيباسـت چگونـه مـي    هنگامي! بينديشيد

  خـودي  كـه  تـا زمـاني  (. وش خواهيـد شـد  ه ـبي نماييـد اي از آن را مشـاهده  شما اگر حتي جلوه ؟نماييدتصور 
  ).تان را بيابيدخودي حقيقي توانيدنمي، كنيدنم تان را گمجازي

  :بالا نهفته است  هايار در جملهكسه راه
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 .نماييدد را فراموش عشق بورزيد كه خوخدا به اي  به اندازه

 .تان را فداي روح سازيدهاي نفسانيخواسته

 .ديباش خدا يارادهتسليم كامل به 

*   *   *  

  بازي الهي ـ  جنگ

 ـ  خدا ياست و در برنامهري ضروي يجنگ بلا بيـدار   تـر هـاي والا  ارزش رايقرار دارد تا بشـريت را ب
ناپذير را به خاطر وطن يـا ايـدئولوژي   دارند و عذابي وصف از حدي را ابراز مي بيشهاي  يفداكارمردم . نمايد

ا و حقيقـت  بـه خـاطر خـد    ،و تحمـل فداكاري  به قادر ،آنها به همان اندازه. گردنديمسياسي خويش متحمل 
تعقيـب بيهـوده و پـوچي از     ،بـاقي چيزهـا  . ز ارزش اسـت يبراي خدا زيستن و بـراي او مـردن حـا   . باشند مي

  .است هاي مجازي ارزش

*   *   *  

  1 ـمايا 

د كـاملاً  ي ـبين ر مـي ي كه دور و بيتمامي چيزها. خاك گرديد دشما باي. بسوزانيدشما بايد نفس خود را 
اگر شما در كثافت دنيا فـرو  ! باشند فيلم و سراب مي بازي، يك ،مجاز ،دروغين ،هاتمامي چيز. باشند يمهيچ  

 .جذب مايا نشويد ،كنم بنابراين مكرراً به همه تاكيد مي ؛خواهد گذاشت اثران تروحاني رويد شديداً بر سلامتي
من شما را به راه وصـال   محكم به دامنم بچسبيد و. همواره خدا را خالصانه دعا كنيد و او را به خاطر بسپاريد

  .خدا هدايت خواهم نمود

هـا را تمـامي    خواسـته . نماييـد اي را زيسـت   ذهن خود را كنترل نموده و زندگي پاك و پرهيزكارانـه  
ايمـن   ،صرفاً با پيـروي از مرشـد  آن وقت است كه . نماييدباشد پيروي  بخشيد و از مرشدي كه خداشناس مي

  .كه ذهن را كنار بگذاريداين بدين معني است . خواهيد بود

 ورشـعله همواره  ،باشد كه در او دانش الهيه مرشدي داشت دانسان باي ،براي از بين بردن سانسكاراها 
  . باشد 

*   *   *  
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  2 ـمايا 

 ينهايتـاً بـا شـعله   . گردنـد  همچنين پاك مي وشته اسانسكاراها انب ،لمو مصاحبت مرشد كا با تماس
فشار تخيـل   ،تصور محض ،مايا. نمايد كن ميآنها را ريشه ،تش زدهآهاي انسان  ااو برتمامي سانسكار ،فيضش

همه  گويد را ترك مي كس كه ماياآن. مايا هم هست ،خشم و حرص وجود دارد ،كه شهوتييجار د. باشد مي
اما مايا بسيار . دتكاملش خواهيد دي لدر كمارا و شما خدا  نماييدبر مايا غلبه . مايا مباشيد يبرده !يابد چيز مي

قهرمانـان واقعـي كـه    . افتند هايش به دام مييرگ لهيح باكند كه حتي بهترين افراد  مقتدر و ظالمانه عمل مي
  .بنابراين دامنم را محكم بگيريد تا راه شما را آسان گردانم. آورند بسيار كم هستند مايا را از پا در مي

در همـه جـا دروغ    اعمالتـان ي كه در باره يبدانيد آنها. دشما بايد درس بزرگي از مخالفين خود بگيري 
  .شوند ل مييبدون اينكه شما بخواهيد براي كارتان اهميت قا ،كنند راكني ميپگويند و عليه شما شايعه  مي

*   *   *  

  عشق يآينه

 .باشـد  زمين مـي  يبر روي كره اينجااو . در آسمان نيست باشيد ي كه شما در جستجوي آن مييخدا
معبـد يـا    ،من در هـيچ مسـجد   .يديجومرا ب ،پس در درون .من در شما هستم. باشم من همان خدا مي

  . باشم ي نمييكليسا

 ؟دن ـبين خودتان را مـي  شما،  يد آيا چشمانيپس به من بگو. شما ممكن است مدعي باشيد كه غيرممكن است
. راي اين منظور شما بايد آينه در برابر خود بگيريدب. لي قادر نيستند شما را ببينندوبينند  دنيا را مي يآنها همه

عشـق را دارا   يفقـط مرشـد كامـل آينـه    . دي ـخودتـان را ببين  دشما باي ،عشق ياز طريق آينهبه طور مشابه 
  .باشد مي

 ناپـذيرِ اقيانوس تقسيم ناشدني و بخش در وحدت. باشد مي هامذهبتمامي  يعشق اساس و جوهره
 ـ هامذهب ،مليت ،نژاد ،سكس يآوري بر پايهتقسيمات زيان ،ناداني شما از طريق ،زندگي وجـود  ه و اجتماع ب
-مي دار شما را خدشه ي خويشاونديرابطهان را مسموم و تدل ،گذاريد اين تقسيمات خود ساخته ايد و مي آورده
  .سازد

و  د معبد من باشديك از شما بايدل هر . ورزدبه من عشق ميباشد كه  يد دل هركسيبا ،محل كار من
  .بعد از آن است ش،ياول است و كش ين معبديچن. ش آن معبد عشق باشديد كشيبامحبوب 
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  رك تَ

شـما   ،از اين بـلاي ذهنـي   رهاييبراي . وقوع بپيونددرخت بربندد تا ترك كامل به  دعذاب ذهني باي
گم  ،ركبه تَ دستيابيراه . نماييدش داشته باشيد كه خود را فراموكنيد تا اشتياق به الوهيت را چنان  سعي دباي

خـدا را   ،گفتـار و عمـل   ،كه در هر فكـر  نماييدتوانيد خودتان را گم  شما موقعي مي و باشد نمودن خودتان مي
  .تان را غايب ببينيد مجازيو خودي ر همه جا حاض

غرقه شدن ا گردد و ب ها تغذيه مي با خواسته نيز ذهن ،شود طور كه جسم با غذا تغذيه مي درست همان
فـس بسـيار ضـعيف و نـاتوان     نَ ، بنابراين با گرسـنگي دادن بـه ذهـن    ؛شوند ذهن و نفس بارور ميدر اميال، 

  .گردد مي

*   *   *  

  و همان شويد  بينديشيد

حال چگونه اين كار را عملاً بـه  . كنيد رزيد خودتان را فراموش ميوعشق ب ،اندازهكه شما بيهنگامي
اختيـار صـورت   ها و غيره بي سگ ،ها اتومبيل ،زنان ،ورزي به چيزهاي ديگر مثل مردان عشق ؟انجام برسانيد

خدا تا حدي بـا   عشق ورزيدن به. گيرد و طبيعي است هديه نيست بلكه به خودي خود انجام مي آن. گيردمي
 ـ. است  هديه اساساًخدا  عشق ورزيدن بهاما . گردديمتمرين و پيشرفت تدريجي و مداوم حاصل   عشـق راي ب

هر چقدر بيشـتر بـه   . كنيد ديگر به خودتان فكر نمي بينديشيداگر به بابا . بينديشيداو   به دبايميبابا به  داشتن
  . كنيد كمتر به خود فكر مي بينديشيدبابا 

   .نماييدتوانيد فكر  ديگر به خودتان نمي بينديشيداگر در تمامي اوقات به بابا 

همـه در چشـم او   . ها نفر را همزمـان بشـنود   دعاها و صداهاي ميليون اوتار يا مرشد كامل قادر است
به گـوش او   ،آننظر از مسافت صرف ،سپس. از اعماق وجودتان تراوش نمايد داما دعا و صدايتان باي. برابرند

  . خواهد رسيد

  . نمايشي استصرفاً  ،تمامي دعاها و صداها در صورتي كه از دل برنخيزد

 ،راه سـالك . نماينـد و هدف خود را عملي مـي  آمد  افكار خواهند وجود داردلناك هوكه ذهن تا زماني
 ـ. تواند شديداً از ذهـن خـود برانـد    كه مي آنجااين افكار را تا  ،پافشاري نموده دباي صرفاً توسـط ايـن    داو نباي

  .يوس و افسرده گرددأملات مح
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  روح جاودان است

 ـ  شـما . اسـت  ي براي روحيجسم انسان مانند غذا از جسـمتان مواظبـت و    ،خـود  روحِ يهبـراي تغذي
بـدن  . كنيـد  خوريد و مواد اضافي آن را دفـع مـي   غذا مي ،شما براي سالم نگه داشتن خود. كنيد نگهداري مي

بـه  . خوريـد  شود، غـذاي تـازه مـي    كه مدفوع از بدن شما دفع مي هنگامي. اي براي پيشرفت روح استوسيله
پس چـرا بـه خـاطر    . شويد شما صاحب بدني جديد مي) بعد از مرگ(بدن كهنه،  همين ترتيب، با از بين رفتن

  .كنيد شيون و زاري مي ،باشد ناراحت شده مرگ جسم كه قانون طبيعت است و غيرقابل تغيير مي

كه روح جـاودان اسـت و هرگـز     هزاران جسم انساني ممكن است از بين برود، در حالي
  .ميرد نمي

*   *   *  

  نيذه يمراقبه

و متعادل نگـه داشـتن آنهـا     ،اما تركيب اين دو .هنگي برقرار باشد بهتر استاهم ،اگر بين فكر و دل
كنـد و   مـي  فرمـانروايي حتي در موضوعات پيش پا افتاده و غيرقابل ملاحظه، عقل بر دل . تقريباً محال است

قراري تعـادل  طبق خواست من و با بر تان برفبهتر از اين وجود ندارد كه وظاي راهي. زندر هم ميحالِ دل را ب
  .گيردبين فكر و دل انجام 

 .سعي كنيد و من به شما كمك خواهم نمود

 تواند مي به من عشق بورزدحتي يك نفر كه به راستي 

  .تمام دنيا را تكان بدهد

*   *   *  

  من عاشق

دلي كه . او را بشناسيم توانيم نمي ،باشيمن عاشق اوبا صداقت  كه يتا زمان .نهايت صديق استخدا بي
با او يكـي   باشيدخدا عاشق اگر شما . كه درك ناشدني است درك نمايدرا تواند آنچه  از عشق لبريز است مي

  . است هاي شما نهفتهپس راه حل در دست. شويد مي
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با عشـق خودتـان بـه مـن      دبايشما  ،عشقم را ميان مردم گسترش دهيد. ات نداردبليغعشق نياز به ت
به ديگران نشان  تا اي گرديدبهترين راه اين است كه خودتان نمونه. شويد كه آنها به من عشق ورزند موجب
  .ورزيدبه من عشق ميتا چه اندازه  كه دهيد

*   *   *  

  من تجسم سرور هستم

! باشـد  سرور و سرور مـي  ،تمامي چيزها سرور. گيردهمه چيز در جهان آفرينش از سرور سرچشمه مي
جهان آفـرينش از سـرور   . داند مندي از آن را نمي طريق بهره اينكهدليل  هب. تواند لذت ببردناآگاه نمي اما بشرِ
وفـور   ،از فراوانـي نعمـت   انسان به دنبال خوشحالي زودگذر ،اعتنا به اين موضوعاما بي. باشد لبريز مي بيكران
انسان صـرفاً بـه    هر حال به . باشد وغين ميجاز و درم ،تمامي اين چيزها. باشد نام و شهرت مي ،ثروتنعمت، 

  . باشد واقعي ميآنچه كه از ست و ناآگاهي او جهل ياين به واسطه. باشد جاز مياين چيزهاي م لدنبا

*   *   *  

  مذهب و خدا

. باشـد  روحانيزندگي  حقيقيِ يهتواند جوهر هرگز نمي ،مراسم و تشريفات ،اصول و اعتقادات مذهبي
  . گردد قفسي براي روح مي يبه منزله باشدصرفاً مراسم و تشريفات ظاهري شده  ،بكه مذه هنگامي

دنيـا آشـكار    رايرا ب ابديقيقت حام تا  بلكه آمده ،براي بشر بياورم) مذهب(ام قفسي ديگر  من نيامده
  . سازم

 ـالوهيت از ميراث كامل خويش را  ،او. هاي نفس خواهد كشيد بشر به تدريج دست از جذابيت ه ارث ب
   .خواهد برد

*   *   *  
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  عشق

  عشق به خدا،
  ،انعشق به همنوع

  ايثار نمودنعشق خدمت و عشق 
  .باشد عشق در هر شكل و فرمي زيباترين داد و ستد در هستي مي ،به طور خلاصهو  

عشـق بـه مفهـوم رنـج و      .آورد وجود ميه عشق ب ،عشق. پويا و مسري اسـت  ،عشق در عملكرد
 نفرت بدون بدخواهي يا رنج و عذابي  ،آن يدهنده براي. باشد براي ديگران مي خوشحاليو عذاب براي خود 

م به يانديشيدن دا يتواند به وسيله عشق مي .باشد مي شدنرحمتي بدون مديون  ،دريافت كننده برايو  است
  .بيدار گردد ،مرشد

مك به او براي به ارث بـردن  روحاني و ك قيد و بندانسان، از رهايي تر از بزرگ ،هيچ فداكاري
  .شما در كمك به ديگران براي يافتن خدا بايد هرگونه رنج و فداكاري را پذيرا باشيد .باشد حقيقت نمي

*   *   *  

  حقيقت ابدي

اما قطعاً شـما   ،به تدريج. فرا گيريد ي مرشد داناهااين حقيقت را در پا دبايميشما  اًاما قطع ،به تدريج
  .رها شويد ارزشهاي بيبرتريو از  ها به دور افكندتعصبات ر دبايمي

  .شكل گام نهيدنام و بييكتاي بي راهدر  دبايميبه تدريج اما قطعاً شما 
. دهيـد  ماً به بازي تضاد خاتمه نميالزبه تخت نشانديد، ا ،ذهن دلِ نام را دركه شما يكتاي بي هنگامي

 قـرار آورم  مـي  مـن كـه   جاوداني در حقيقت. است توهم ،تباشد و تمامي تقسيما تمامي زندگي در وحدت مي
  . ديريگ

*   *   *  
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  ارهايي  از خواسته ه
اسـت كـه بـا وابسـتگي بـه       ايهآن خواست. باشد ها مي خواسته آزادي روحاني به مفهوم آزادي از تماميِ

اي وجـود نداشـته باشـد،     هاگـر خواسـت  . كشـد به بنـد مـي  كنند، زندگي را  كه آن خواسته را برآورده مي شرايطي
هـاي خواسـتن    وقتـي روح از پنجـه  . گردد روح با خواستن اسير مي. وابستگي يا محدوديتي وجود نخواهد داشت

آزادي روحاني بايد توسـط خـود شـخص و    . دهد ها و فكر و نفس نجات مي رهايي يافت، خويشتن را از قيد بدن
حال زمان آن فرا رسيده تا تمامي . ال پست حاصل شودو امي پستفس براي خود شخص با جنگ نمودن عليه نَ

جاويـدان   حقيقت. در راه خداشناسي است صرف نماييد هاخدمت خود را در راه ماموريت من كه كمك به انسان
درك شود و بي چون و چرا مورد قبول واقع گردد و صريحاً بـا زبـان و    روشنيكه تنها خدا حقيقت است بايد به 

  .از گرددابر و عمل بيان

  روحانيت

خصوص نياز ه آن به زمان، مكان يا شرايطي ب. استطرز فكري روحاني  داشتن ،ترين كار در دنياعملي
   .باشدوقت بسيار دير يا بسيار زود نميروحاني بودن هيچ. ندارد

هـاي پايـدار، شـرايط ناپايـدار ، نتـايج      درسـت ذهـن بـه طـرف ارزش     حالت از ه،ساد يك پرسشفقط 
  .، وجود داردناپذير و حس تشخيص اتفاقات غيرقابل اجتنابگريز

 يبـه وسـيله   آسـاني تواند به  با اين حال، آن مي. گيرد روحانيت تمامي زندگي را در همه زمان در بر مي
  .شناسد حاصل گردد و عشق پاكي كه هيچ حد و مرزي را نمي بدون منيتخدمت 

ـ ييا فرقـه  گروه است هرگز در انحصارِعملي  شفافيت و پاكي ذهن و جسم كه روحانيت  خصوصـي  ه ب
  .تواند باشد نبوده و نمي

  .باشد تر ميدر حقيقت انسان بودن مهم است اما متحول شدن بسيار مهم
  .به خدا ايمان داشته باشيد
  .او به همه توجه دارد

  .كند او هيچ كس را فراموش نمي
  .راموش نماييدفاو را  دايبمياما شما هم ن

  *   *  *  



 هاي سكوتجرقه                                                                 اوتار مهربابا                                                                                    

 

ــاب مـــــــــي ــما حجـــــــ ــيد شـــــــ   باشـــــــ
كـه   هنگـامي . مرا همواره و خالصانه به ياد داشته باشيد و در من گـم گرديـد  . سعي كنيد مرا ببينيد             

داريد؟ حجاب  چرا شما خودتان را در جلو و مرا در پشت سر نگه مي. گرديد مرا خواهيد ديد شما در من گم مي
او نقش . كند خداوند با اين آگاهي دروغين كه اين بدن است نقش ايفا مي. دخودي را برداريد و مرا خواهيد دي

شما مرا بيشتر . نمايد او با اين آگاهي كه خودش، در آفرينش وجود دارد، نقش ايفا مي. كند آفريدگار را ايفا مي
 .يافت دهيد، خواهيد و بيشتر در درون خود و در هر كاري كه بدون خودخواهي براي ديگران انجام مي

 



   

  


